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وقتي چاره اي 
جز ترك تحصیل نیست

ســال تحصیلــی در شــرایطی زودتــر از زمان  �
همیشــگی آغاز می شــود که بــرای دانش آموزان 
مناطق محــروم در عمــل هیچ گونــه برنامه ریزی 
مشــخص و کمک کننده ای وجود ندارد. دو معضل 
اساســی در این مناطق وجود دارد: اساســا اینترنت 
وجود نــدارد یا اگر دسترســی بــه اینترنت هرچند 
ضعیف هم وجود داشته باشد، دانش آموزان چنین 
خانواده هایی اغلب فاقد گوشــی هوشمند یا تبلت 
یا لپ تاب هســتند. از این رو دانش آموزان روســتایی 

به طور جدی فراموش شده  اند.
 در روســتاهای بســیار دوردســت کــه اغلب 
در مناطــق صعب العبــور قــرار گرفته انــد، علاوه 
بــر مدارســی بــه شــکل مرســوم کــه از ســوی 
آموزش و پرورش هــای اســتان یا نهادهــای خیریه 
شــخصی یا عمومی ساخته شده، گونه های دیگری 

از مدارس نیز به وفور دیده می شود.
۱. مدارس کپری؛ یعنی مدرســه ای که در کپرها 
تشــکیل می شــود. بعضی از مدارس کپری دارای 
نیمکــت، ولی اغلــب دانش آمــوزان روی موکت 
نشســته و هر شــش پایه در همان مدرسه کپری از 

سوی یک معلم تدریس می شود.
۲. مدارس کانکسی؛ یعنی مدرسه ای که از یک یا 

دو کانکس متصل به هم تشکیل شده است.
بزرگ ترین عیب مدارس کانکســی گرما و سرمای 
آن اســت؛ به طوری که معلم و دانش آموزان ترجیح 
می دهنــد بیرون از کانکس کلاس هــا را برگزار کنند؛ 
چون فضای کانکس بســیار کوچک است و حتی اگر 
کولر هم داشته باشــد، به دلیل کوچک بودن فضا و 
تعداد زیاد دانش آموزان به ســرعت ســرد می شود؛ 
به طوری کــه ناچار به خاموش کردن کولر می شــوند 
و درســت به همان سرعت نیز هوای داخل کانکس 
گرم و تحمل ناپذیر می شود. اگر هم مدرسه کانکسی 
فاقد کولر باشد، مشــکل اساسی خود کانکس است 
که جنس فلزی آن موجب می شود تابستان ها بسیار 

گرم و زمستان ها بسیار سرد باشد.
۳. مدارس درختــی از عجیب ترین گونه مدارس 
اســت که برای اولین بــار در کرمان دیــده ام؛ یعنی 
دانش آموزان یک ســال تحصیلی را به طور کامل در 
زیر یک درخت کلاس های خود را تشــکیل می دهند. 
وجود مدارس درختی که البته فراوانی نداشته و نادر 
اســت، حاصل کمبود و نبود فضاهای آموزشــی در 
استان های محروم و کم برخوردار است. استان هایی 
که بــا وجود بضاعت هــای خــدادادی، برنامه ریزی 
مناسبی  نداشته یا کمتر داشته و ساکنان آن از کمترین 

مزایای معمول و بدیهی نیز بی بهره اند.
۴. مدارس مختلف که گذاشــتن نام بر روی آنها 
دشــوار اســت؛ مثل مدارس مغازه ای. بشخصه در 
بلوچستان در اســتان سیستان و بلوچستان و  نزدیک 
بــه نقطه صفــر مــرزی مغازه هایی را دیــدم که با 
گذاشــتن نیمکت تبدیل به مدرسه شده بودند. بدون 
هیچ امکاناتی یا مدارســی مثلا دو کلاسه که به دلیل 
افزایش تعداد دانش آموزان، مدیران ناچار به برگزاری 
«کلاس های بیرونی» شــده اند؛ یعنی کلاس هایی که 
در بیــرون از کلاس های مســقف و در فضای باز و با 
نشستن دانش آموزان روی زمین خاکی روستا تشکیل 
می شــود. کلاس هایــی که بــرای برگــزاری عدالت 
آموزشــی! گاه به شکل چرخشــی در بیرون و داخل 
کلاس ها برگزار می شود. در همین کلاس های بیرونی 
کــه اغلب فاقد تخته اســت، معلمانی را دیده ام که 
روی تکه ای کاغذ مثلا یک مســئله ریاضی را نوشته، 
روی دســت بلند کرده و به دانش آموز نشان داده اند 

و بعد روی یک کاغذ دیگر تدریس را ادامه داده اند.
در این دســت روســتاهای محروم که پراکندگی 
آن اســتان های مختلفی از جنوب تا شرق کرمان تا 
خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان را شامل 
می شــود، اغلب امکانی برای دسترســی به شبکه 
مخابرات و اینترنت وجود ندارد. تلفن ثابت ندارند، 
اینترنــت ندارند و بــه دلیل فقر حاکــم، خانواده ها 
گوشی های مناسب و هوشمند نیز ندارند. بشخصه 
بارها و بارها روســتاییانی دیده ام که گوشی هایشان، 
گوشــی های قدیمی نوکیــا بوده و چنان فرســوده 
و زهواردررفتــه بوده که با بســتن  کــش به دور آن 
ســعی در اســتفاده از گوشــی های خود داشته اند. 
گوشــی هایی که ممکــن اســت در بلندترین نقطه 
روســتا یا روی کوه به اندازه یک تلفن زدن آنتن دهد 

و کارایی داشته باشد.
جامعه مورد بحث این یادداشــت، روســتاهای 
مناطق بسیار دورافتاده اســت که نه از برنامه شاد 
مطلع اند و نه حتی ســواد اســتفاده از آن را دارند؛ 
بنابراین در این زمینه تنها آموزش و پرورش نیســت 
که باید پاسخ گو باشد؛ بلکه وزرایی مانند ارتباطات، 
راه و شهرســازی و در مجمــوع بدنــه مســئولان و 
برنامه ریــزان باید درباره نبــود هر گونه امکاناتی در 
این مناطق به طور جدی پاســخ گو باشند. مشکلاتی 
که زنجیر وار روســتاییان ساکن در مناطق دورافتاده 
را بدون هیچ آموزشی در تمام حوزه های فرهنگی، 
رفاهی، آموزشــی، اقتصادی، سیاســی و... به حال 
خود رها کرده اســت. شــاید شــیوع ایــن بیماری 
جهانی، برای مسئولان «شــادزی» و «شادساخت» 
فرصت و گوشــزدی جدی باشــد، بــرای توجه به 
مسائل دانش آموزان روســتایی؛ دانش آموزانی که 
چه بســا کووید ۱۹ آنان را بیش از هر زمان دیگر از 

تحصیل بازدارد.
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اخیــرا وقتی الکســی ناوالنی، منتقد سرشــناس 
حکومــت روســیه در هواپیما به حالت مــرگ افتاد، 
احتمال مســمومیت او با موادی مرگ زا مطرح شــد. 
با انتقال او به آلمان و بررســی های بیشتر مسمومیت 
با سم نووچوک تأیید شــد. نووچوک، همان طور که از 
نام آن به زبان روســی برمی آید، ســم نورسیده ای از 
نسل چهارم سلاح شیمیایی، وسیله کشتارجمعی در 
جنگ است که در دوران جنگ سرد در اتحاد جماهیر 
شوروی و سپس روسیه فعلی به صورت جنگ افزاری 
شیمیایی به خط تولید رسید اما خوشبختانه استفاده 
نمی شد. مشابه این ســم در طول جنگ جهانی دوم 
در آلمان نیز برای کشتارجمعی به تولید انبوه رسیده 
بود ولی باز خوشــبختانه مورد استفاده قرار نگرفت و 
ســپس نیز طبق معاهده بین المللی قرار بر این شــد 
که نه تنها مصــرف بلکه تولید و ذخیره ســلاح های 
شــیمیایی و بیولوژیک کشــتارجمعی موقوف شود و 
آنچه در انبارهای نظامی موجود اســت، طبق نظارت 
دقیق بین المللی نابود شود. ولی متأسفانه بعدها در 
جنگ ایران و عراق و جنگ داخلی سوریه از سلاح های 
شــیمیایی استفاده شــد که فاجعه آمیز بود. اما آنچه 
امروزه توجه جهانی را به خود جلب کرده، اســتفاده 
از ســلاح شــیمیایی ممنوع نظامی با چراغ خاموش 
و بی سروصدا، برای کشــتن مخالفان نظام حکومتی 
است که پدیده ای نوظهور و خطرناک به نظر می رسد. 
گرچه اســتفاده از ســم نووچوک برای آدم کشــی در 
ســطح سیاســت بین الملل و امنیت جهانــی دارای 
اهمیت فراوان اســت، ولی آنچــه در این مقاله مورد 
نظر است، اثرات مهیب یک ترکیب مولکولی سنتتیک 
در ازهم گسیختن مفاصل حیاتی در گرهگاه های مهم 
سطوح مختلف «بدن ـ سوژه» برای در هم فروریختن 
زیست ـ جهان انسانی است. نووچوک سمی است از 
نسل چهارم مولکول های ارگارنوفسفات سنتتیک که 
می توانــد به طورغیر قابل بازگشــتی از فعالیت آنزیم 
«اســتیل کولین ترانســفراز» در بدن انسان جلوگیری 
کند. نوعی کمتر مرگ بار از این ســم در حشره کش ها 
به کار می رود. «انزیم اســتیل کولین ترانسفراز» برای 
تنظیم فعالیت یکی از اساسی ترین انتقال دهنده های 
اطلاعات عصبی در سرتاسر بدن یعنی «استیل کولین» 
لازم اســت. این آنزیم باعث شکسته شــدن «اســتیل 
کولین» اضافی می شود و در تنظیم و تعدیل فعالیت 
آن برای هماهنگی با ســایر فعالیت های شیمیایی و 
فیزیولوژیــک بدن به کار می آید. اما «اســتیل کولین» 
شــاید یکی از قدیمی تریــن انتقال دهنده های مهم در 
بدن جانداران روی زمین باشــد. کار این ماده بسته به 
شرایط و مناسبت مکانی و زمانی، در سیستم های ساده 
تا پیچیده بیولوژیک، متغیر اســت. بنابراین نمی توان 
کاری خاص در هر شــرایط مکانــی و زمانی را به آن 
نسبت داد. «استیل کولین» در محیطی ترین بخش بدن 
انسان یعنی التصاق عصب به عضله ترشح می شود 
و باعث انقباضات عضلانی برای حرکات و کنش های 
ارادی می شود. از طرف دیگر در عمیق ترین و بالاترین 
سطح فعالیت خود در هسته های قاعده ای مغز ترشح 
می شود و از طریق گیرنده های ویژه متعدد گسترده در 
سرتاسر کرتکس مغز، در فرایند شکل گیری احساس، 
شناخت و حافظه شرکت دارد. از طرف دیگر «استیل 
کولیــن» مغز را با تمامی دیگــر اعضای بدن از طریق 
دستگاه پاراسمپاتیک، (بخشی از دستگاه خودکار) در 

ســاقه مغز و نخاع در پیوندی تنگاتنگ قرار می دهد 
و باعــث انقباضات عضــلات در قلب، ریه، احشــای 
شــکمی، کلیه و ترشــح غدد مختلف و... می شــود. 
بنابراین اســتیل کولیــن در همه کنش های انســانی 
شــرکت مؤثر و لازم دارد و فعالیت ضربان ساز حیاتی 
آن وابسته به فعالیت آنزیم «استیل کولین ترانسفراز» 
اســت. اما گاهی پیش می آید که به علت اختلال در 
کار نورون های ســازنده «استیل کولین» یا گیرنده های 
ویژه متکثــر آن اختلال پیش آید. به عنــوان مثال در 
ســطح عضــلات ارادی در بیمــاری میاســتنی گراو، 
مجبور می شــویم با داروی مهارکننده به طور موقت 
و بازگشــت پذیر کار آنزیم اســتیل کولین ترانسفراز را 
کاهش دهیم و باعث افزایش ماندگاری استیل کولین 
شویم تا ضعف عضلانی ناشی از بیماری برطرف شود. 
همچنین جالب اســت بدانید که امروزه برای درمان 
بعضی از علائم شناختی و حافظه ای بیماری آلزایمر 
نیــز از مهارکننده آنزیم «اســتیل کولین ترانســفراز» 
استفاده می کنیم. ولی باید توجه داشته باشیم که این 
مهارکننده ها چون ســم نووچوک غیر قبل بازگشت و 
خطرناک نیستند که تمامی نظام کارساز بدنی را دچار 
اختلال مرگ بــار کنند، بلکه فقط به طور موقت باعث 
بالارفتن سطح اســتیل کولین در مغز می شوند. چون 
در بیماری آلزایمر، نورون های سازنده استیل کولین در 
قاعده مغز کم می شــوند. ولی سم نووچوک با ادامه 
زندگی منافات دارد. این سم عمل آنزیم «استیل کولین 
ترانسفراز» را چنان در تمامی بدن دچار اختلال می کند 
و «اســتیل کولین» را افزایش می دهد که فرد مسموم 
دچار انقباض عضلانی دائم، تشنج، تنگی نفس شدید، 
تعرق فراوان، ترشح بزاق، خلط، تهوع و استفراغ، درد و 
پیچش شکمی، احساس خفگی، تنگی نفس، گرفتگی 
قلب، قطع تنفس و ضربان قلب و گاه مرگ می شود. 
اگر فرد زنده بماند، تشــنج، اختلال سطح هوشیاری و 
اغما، ازدســت دادن قوه شــناخت و حافظه می تواند 
از عوارض طولانی مدت آن باشــد. حال می دانیم که 
همه اینها می تواند با توقف غیر قابل بازگشت عملکرد 
یک آنزیم به نام «اســتیل کولین ترانسفراز»، لازم برای 
فعالیت طبیعی یک انتقال دهنده شیمیایی نورونی در 

بدن یعنی «استیل کولین»، رخ دهد.
ســم نووچوک با تمامی فاجعه انســانی ای که به 
بار می آورد، واقعیتی را به ما گوشزد می کند و آگاهی 
مــا را به آن جلب می کند. آن هــم درک زنجیره وار و 
غیرخطی علت و معلولی کارکرد نظام بدن انســان و 
رابطــه غیر قابل تقلیل و غیر قابــل انفکاک «جزء» به 
«کل» در سطح عمودی و افقی و مارپیچی آن به طور 
دوجانبه در تجربیات زندگی است. به طوری که جزئی 
کوچک چون مولکول استیل کولین یا آنزیم شکننده آن 
در بدن، فعالیت متنوع و متفاوتی در کلیت بدن، بسته 
به موقعیت و مناسبات خود پیدا می کند. «جزء» های 
منفک از یکدیگر نیســتند که «کل» را می سازند، بلکه 
کل هم می تواند در کار همه اجزا در تمامی ســطوح 
دخالت داشــته باشــد. بنابراین اصل در سیستم های 
پیچیده ای چون بدن انسان، اهمیت کل در به کارگیری 
اجــزا در نقش های متکثــر، در عین حــال اثرگذاری 

فعالیت های نوظهور اجزا در خصوصیات کل است.
از اهمیت این نکته نباید غافل بمانیم که تظاهرات 
بدنــی در هنگام بحــران رویارویی با ســم نووچوک 
به شــکل دراماتیکی چــون فریــادی از عمق وجود 
جسمانی برای جلب کمک از دیگری است. این خود 
نشان می دهد که انســان در هیچ شرایطی نمی تواند 
خود را بدون شریک تصور کند. چون در زیست جهان 
انســانی، «بدن ـ سوژه» معنای خود را در این شراکت 

پیدا می کند.

نووچوک، سم گسلنده زنجیره حیات
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

پرنده آبی 

نــام «نوید افــکاری» بار دیگر به هشــتگی داغ در 
شــبکه های اجتماعی بدل شــد. این بار نــه به خاطر 
تلاش بــرای رهاندنــش از طناب دار و اعــدام که در 
واکنــش به خبر اعدام شــدنش. او یکی از ســه برادر 
افکاری است که در حوالی اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در 
شیراز دســتگیر شده است. اتهام او قتل حسن ترکمان 
است. شاید کمتر کسی اعتراضات مرداد ۹۷ را به خاطر 
داشــته باشد یا حتی دستگیری نوید افکاری که سابقه 
حرفه ای حضور در رقابت های کشــتی را دارد هم به 
یــاد بیاورد. امــا توجه ها به او و حکمــش در فاصله 
کوتاهی از صدور حکم اعدام برای سه متهم به اعدام 
اعتراضات آبان ۹۸ جلب شد. تیرماه امسال بود که خبر 
حکم اعدام «امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید 
تمجیدی» که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ دســتگیر 
شــده بودند، منجر به راه افتادن یــک کمپین بزرگ در 
شــبکه های اجتماعی شد. هشتگ «اعدام نکنید» تنها 
هشــتگ این کمپین بود و خیلی زود در فضای مجازی 
داغ شــد و در صدر ترندهای جهانی توییتر قرار گرفت. 
در نهایــت و حداقل تــا اینجای کار حکم اعدام ســه 
بازداشــتی اعتراضــات آبان ۹۸ متوقف شــد و به این 
ترتیب این کمپین تلاش کرد تا در موارد بعدی هم برای 
جلوگیری از حکم اعدام چند متهم دیگر تلاش کند. از 
جمله اینکه بعد از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای 
نوید افکاری و همچنین زندان و شــلاق برای دو برادر 
دیگرش کمپیــن «اعدام نکنید» تــلاش کرد تا جلوی 
اعــدام «نوید افکاری» را هم بگیــرد. کمپینی که حالا 
از مرز ۱۰ میلیون توییت هم گذشته است. بااین حال و 
برخلاف مورد قبلی این یکی به نتیجه نرســید و صبح 

روز گذشــته نوید افکاری اعدام شــد. ابتدا این مهدی 
محمودیان بود که در حساب توییتری خود خبر داد که 
صبح روز گذشــته به خانواده افکاری خبر داده شد که 
فرزندشــان به دار آویخته شده و ساعتی بعد از آن هم 
خبر تأیید شد. مرکز رسانه قوه قضائیه هم در توضیحی 
درباره اجرای این حکم اعلام کرد: «حکم قصاص نوید 
افکاری بــا اصرار اولیای دم با عنوان حق الناس و حق 
شــخصی آنها بامداد امروز به مرحلــه اجرا درآمد». 
محمودیان همچنین در حساب توییتری خود خبر داده 
بود که پیش از این تلاشی برای جلب رضایت خانواده 
مقتول صورت گرفته بود و برای همین او و یکی دیگر 
از بــرادران افکاری در فرودگاه تهران و در حال حرکت 
به سمت شیراز بودند که خبر اعدام را دریافت کردند. 
محمودیــان در حالی از موافقت اولیه خانواده مقتول 
برای دیــدار و گفت وگو درباره رضایــت حرف می زند 
کــه در توضیح قوه قضائیه «اصرار اولیای دم» یکی از 
دلایل اجرای حکم اعدام در بامداد روز گذشــته عنوان 
شــده اســت. پیش از این هم صداوســیما و یکی، دو 
خبرگزاری داخلی در واکنش به کمپین فضای مجازی 
برای توقف حکم اعدام نوید افکاری به سراغ خانواده 
آقای ترکمان رفته بودنــد. ویدئوی صحبت های مادر 
حســن ترکمان در کنار ویدئوی صحبت های مادر نوید 
افــکاری که برای جلوگیری از اعدام فرزندش تقاضای 
کمک داشت به یکی از موضوعات پربحث این روزهای 
شبکه های اجتماعی بدل شده بود. اما هر چه بود این 
کمپیــن مثل قبلی به نتیجه حداقلی هم نرســید و در 
یک شــوک خبری صبح روز گذشته خبر رسید که نوید 

افکاری اعدام شده است.

کمپین ناتمام

تلنگر

امروزه اهمیت اســتفاده از همــه ظرفیت ها برای 
موفقیــت جوامع مختلف و حتی ســازمان ها و ایجاد 
فضای آرامــش و افزایش رضایــت اجتماعی تدبیری 
هوشــمندانه و عاقلانه اســت و اگر غیر از این باشــد، 
باید هزینه پرداخت شــود که گاهی اوقات این هزینه ها 
جبران ناپذیرند یا اگر قابل جبران باشــند، بسیار سخت 
خواهــد بود. در این فضا منتقــد و موافق هر دو با هم 
جای می گیرند نه فقط موافقان. این جای گرفتن همیشه 
ممکن است به صورت پست های اداری و مناصب های 
مختلف نباشد بلکه حتی شنیدن دیدگاه ها و نظراتشان 
هم می تواند یکی از این راه ها باشد. فراموش نکنیم که 
فقط از یک زاویه دیدن و اعتمادکردن به افرادی که در 
مقابل هر گفته ای حتی ناصواب و دروغ، اقدامی حتی 
ناکارآمــد، تصمیمی حتی برخــلاف قوانین و مصالح 
جامعه یا ســازمان و... فقط سرشان را به علامت تأیید 
تکان می دهنــد و مداهنه می کننــد و... خود خطایی 
برزگ است که موجب می شود نتوان از همه ظرفیت ها 
به خوبــی و به موقع اســتفاده کرد. ایــن را بپذیریم که 
شرایط فعلی کشور که در برخی از حوزه ها ناکارآمدی 
خود را نشان داده است، نتیجه همین نگاه یک سویه و 

غفلت از شنیدن رویکردهای متفاوت با مدیران اجرائی 
در دولت های مختلف ازجمله دولت فعلی و استفاده 
از همه این ظرفیت ها و توانایی ها اســت. بر این باورم 
که توسعه و پیشرفت کشور و سازمان ها در گرو همین 
اندیشه پیشــرو و اساسی اســت. دعواهای سیاسی و 
جناحی، حذف و تخریب رقبا، حتی افراد قوی از جناح 
مقابل و رفتار های کودکانه در ساختار اداری و مدیریتی و 
اجرائی کشور چیزی جز اتلاف منابع انسانی و هزینه های 
دیگر نخواهد داشــت. فراموش نشــود که در پذیرش 
باهم بودن یکی از الزامات پذیرش همین تفاوت هاست. 
بدون شــک در چنین فضای مه آلــود ی مردم بیش از 
گذشــته ناامید خواهند شــد که خود می تواند موجب 
کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مردم و 
در معنای عام تر، کاهش ســرمایه اجتماعی در جامعه 
شــود. دعواهای واقعی یا به اصطلاح زرگری با هدف 
تخریــب دیگران یــا حذف رقبا موجــب فاصله گرفتن 
مردم از این جناح ها و مدیران خواهند شــد. مصلحت 
و منافع مردم در باهم بودن اســت نه در اختلاف. شاید 
بقای جناح ها در اختلاف باشــد ولی مــردم نه. مردم 
هماهنگی و انسجام را اگر ببینند امیدوارتر، هم بسته تر، 
سازگارتر و تاب آورتر می شوند. در چنین شرایطی مردم 
هم مسئولیت پذیرتر می شــوند (که تاکنون هم چیزی 
هم نگذاشــتند از جان و مال خود برای بقا گذشــتند) 
و هم مشــارکت جوتر؛ مؤلفه هایی که برای هر مدیری 
در هر سطحی از مسئولیت در مدیریت ملی، استانی و 

محلی و... بســیار بزرگ و ارزشمند است. البته اگر قدر 
بدانیم به دنبال افزایش این ســرمایه هم خواهیم بود 
در غیر این صورت بر طبل اختلاف و تعارضات خواهیم 
کوبید که همه را خســته خواهد کــرد؛ چون از صدای 
طبل اختلاف و منافع فردی و حزبی چیزی عاید مردم 
نمی شــود. بپذیریم که اگر در نتیجه این خستگی های 
آزاردهنــده مردم مأیوس تر شــده و رفتارهایی نشــان 
دادند که موردپســند همه ما نباشد، آنهایی مقصرند و 
باید پاسخ گو باشند که بر این طبل می کوبند. بنابراین از 
مردم مأیوس نمی توان امیدی به مشــارکت اجتماعی، 
مسئولیت پذیری و تاب آوری فردی و اجتماعی داشت. 
بیایم «باهم بودن» را به عنوان یک اســتراتژی بپذیریم و 
همه را در کنار هم برای ساختن جامعه داشته باشیم. 
بدون شک در این شرایط سینرژی ای که ایجاد می شود، 
می تواند به اصطــلاح «کوه را به کاهی بی ارزش تبدیل 
کند». وقتــی در جامعه زندگی می کنیــم، نمی توانیم 
بگوییم که «هر کس راه خود را برود»؛ چراکه در نتیجه 
این تفکــر، در جوامع مختلف فاصله هــا بین مردم و 
مردم و دولت ها زیاد می شود. فراموش نشود که امروز 
وجود این فاصله ها، ســم مهلکی بــرای امنیت پایدار 
کشور خواهد بود. با این امید که در سایه این باهم بودن 
با مشارکت بیشتر همه، نشاط جای خستگی را بگیرد و 
هوشمندانه تر و همه جانبه تر فکر کنیم، تصمیم بگیریم 
و عمل کنیم تا پویایی اجتماعی و «به زیستن اجتماعی» 

را بیش از پیش شاهد باشیم.

استراتژى با هم بودن

روزها 

در حالی که بسیاری از کودکان و خانواده ها در سراسر 
جهان درگیر ماجرای کرونا هستند و از هراس یك ویروس 
می خواهند در خانه بمانند، بسیاری از کودکان نیز به دلیل 

جنگ و خشونت ناگزیر از ترك تحصیل هستند.
احســان االله در مدرســه خــود در ولســوالی ایالت 
جنوبی قندهار افغانستان یکی از این کودکان است. این 
مدرسه روزگاری مکانی برای آموزش حدود هزارو ۳۰۰ 
دانش آمــوز بود و اکنون کمتــر از ۴۰۰ دانش آموز دارد 
- و بعضی از کلاس ها غیرقابل اســتفاده شده اند. شاید 
به همین دلیل است که کمیساریای عالی سازمان ملل از 
امســال روزی را به مناسبت حمایت از آموزش کودکان 
در درگیری های مســلحانه انتخاب کرده است. سازمان 
ملــل متحد در اعلام روز جهانی حفاظت از آموزش در 
برابر حملات که برای اولین بار امسال گرامی داشته شد، 
پیامی واضح درباره اهمیت حفاظت از مدارس به عنوان 
مکان های مراقبتی و امنیــت دانش آموزان و مربیان و 
لزوم ادامه تحصیل ارائه کرد. دولت ها همچنان درگیر 
بیماری همه گیر کووید ۱۹ هستند که منجر به تعطیلی 
مــدارس برای بیش از ۹۰ درصــد دانش آموزان جهان 
شده بود. در سراسر جهان، حملات بی وقفه به کودکان 
ادامه دارد. طرف های درگیر یکی از اساسی ترین قوانین 
جنگ را به فراموشــی می ســپارند و آن هم «حمایت از 
کودکان» اســت. جنگ ها و درگیری های طولانی مدت 
بــر آینده کــودکان تأثیر می گــذارد. نســلی از کودکان 
درگیــر جنگ، بــدون دسترســی بــه آموزش و پرورش 
زندگــی می کنند، بدون آنکــه مهارت هایی برای کمک 
به کشــور و اقتصاد خود به دست بیاورند و رشد کنند. 
این درگیری ها، وضعیــت ناامیدکننده میلیون ها کودک 

و خانواده هــای آنهــا را روزبه روز بدتــر می کند. بدون 
آموزش و پــرورش، نمی تــوان از حــق تحصیل کودک 
در مناطــق درگیری محافظت کرد. آمــوزش می تواند 
نجات دهنده زندگی باشد. در خارج از مدرسه، کودکان 
به راحتی مورد سوءاســتفاده و استثمار قرار می گیرند و 
به عنوان کودك سرباز در گروه های مسلح اسیر می شوند. 
مدرسه باید فضای امنی فراهم کند که کودکان بتوانند 
در برابــر تهدیدها و بحران ها محافظت شــوند. اگر این 
امکان فراهم شود، یک گام حیاتی برای شکستن چرخه 
بحران برداشته می شود و احتمال درگیری های آینده را 

کاهش می دهد.
این روزها توجه بیشــتری به ۷۵ میلیون کودک ســه 
تا ۱۸ ساله در ۳۵ کشور آســیب دیده از بحران، می شود 
و نیاز فوری آنها به حمایت آموزشــی توجه ها را جلب 
می کند. این نگرانی به  دلیل تأثیرات خشونت مداوم بر این 
کودکان است و دسترسی نداشتن آنها به آموزش و پرورش 
سبب شده بیشتر به پیامدهای ترك تحصیل توجه شود. 
فراگیران و دانش آموزانی که مدارس و مؤسســات آنها 

به  دلیل همه گیری کووید ۱۹به طور موقت تعطیل شــد، 
نیازمند توجه ویژه هســتند. این روز بــا حمایت مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، یونسکو و یونیسف انتخاب 
شــده و خواســتار آگاهی مردم و دولت هــای جهان از 
اوضاع وخیــم میلیون ها کودك در کشــورهای متأثر از 
درگیری، شده اند. اعلامیه این روز توسط کشور قطر تهیه 

و با حمایت مالی ۶۲ کشور ارائه شد.
در این قطع نامه تأکید می شود که دولت ها مسئولیت 
اصلی محافظت و اطمینان از آموزش باکیفیت، فراگیر و 
عادلانه در همه ســطوح برای همه فراگیران را بر عهده 
دارند، به ویژه کســانی که در موقعیت های آســیب پذیر 
هستند. در این بیانیه همچنین بر لزوم تشدید تلاش ها و 
افزایــش بودجه برای ارتقای محیط ایمن و محافظت از 
مدارس در موارد اضطراری، به  ویژه به آموزش در شرایط 
درگیری مســلحانه تأکید می شود. یونســکو و یونیسف 
درصدد هســتند با تقویت ظرفیت خود برای دسترســی 
به فرصت های آموزشــی باکیفیت برای همه در مواقع 

بحرانی، به کشورهای عضو کمک کنند.

آموزش زیر سایه اسلحه

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

    اجتماعى ایران

 زهرا مشتاق


